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ديباچه

ديباچه

انقلاب اسلامي ايران، انفجار نوري بود كه سنت الهي حاكميت مستضعفان تاريخ بر جهان را نويد داد و تحولي تاريخ ساز بود كه مسير حركت تاريخ را دگرگون ساخت. اين انقلاب پيچ تاريخ در گشوده شدن فضاي عقلانيت، معنويت و برخورداري از روحيه پرنشاط جهاد در مقابل استكبار محسوب گرديد. 

اين تحول ژرف ممكن نبود مگر با بهره مندي از رهبري متكي بر خاستگاه احكام نوراني اسلام و مكتب اهل بيت: و ولايت فقيه كه در طي گذشت سه دهه با فهم عميق از آموزه هاي اسلامي و شناخت موقعيت و شرايط زماني و مكاني، كشور مقتدر و فهيم ايران را به طور خاص و مسلمانان جهان و مستصعفان جهان را به طور عام، به سوي موفقيت ها و كاميابي هاي فراوان هدايت نمود. 

در اين تحول عميق انساني _ اجتماعي كه تمدن سازي نوين اسلامي را وجهه همت خويش قرار داده است، سنت هاي حسنه بسياري بنيان نهاده شد كه هر كدام منشأ خيرات و بركات فراواني بوده است. از سنت وحدت شيعه و سني گرفته تا روز قدس و ايام الله هاي ديگر همه از اين جمله اند. در اين ميان يكي از سنت هاي حسنه كه از سوي مقام معظم 





ص: 10

رهبري پايه گذاري گرديد، انتخاب شعار سال است كه هر ساله در بيانات نوروزي ايشان اعلام مي گردد و انتظار مي رود مسير راهبردي، سياستي و برنامه اي آن سال در مدار ارزش اعلام شده از سوي رهبر پيگيري گردد. 

با توجه به شرايط جامعه، چند سالي است كه شعارهاي سال داراي رنگ اقتصادي است؛ چه اينكه دشمن مأيوس از مقابله با اين نظام، همت خويش را مصروف ايجاد تنگناهاي اقتصادي كرده تا شايد با تحريم ها و محدوديت هايي كه براي ملت ايران ايجاد مي كند، بتواند مردم را خسته كند، ولي هشياري مردم و توجه به راهنمايي رهبري، هر روز بيش از پيش، دشمن را درمانده كرده است. امسال نيز بخشي از شعار سال به اين موضوع مهم اختصاص يافت و با عنوان حماسه اقتصادي مطرح گرديد. 

از سوي ديگر، امروز ملت ايران با يكي از حساس ترين روزها از نظر سياسي، روبرو است. انتخابات، به ويژه انتخابات رياست جمهوري، همواره مورد طمع دشمنان بوده است. نياز به يادآوري نيست كه در اين باره، با اندكي غفلت، دشمن توانست در جريان انتخابات سال 88 فتنه كند و مدتي فضاي آرامش را از مردم سلب نمايد. بنابراين، از يك سو، طمع ورزي دشمن باقي است و به نقاط ضعف و قدرت ما واقف تر گشته و از سوي ديگر مردم فهيم، عبرتي و درسي را در پيش روي خود دارد كه مي تواند از آن بهره جويد. در اين شرايط، طبيعي است كه رهبر فرزانه انقلاب، حماسه آفريني را از اين ملت، انتظار داشته باشد و بر اين مبنا، بخشي از شعار سال «حماسه سياسي» نام گرفته است. 

تحقق شايسته اين شعارهاي عظيم، مستلزم درك درست تكليف فردي و اجتماعي است. همه مردم و نهادها و سازمان ها در اين زمينه موظفند بدون از دست دادن فرصت، تشريك مساعي كرده و اداي دين نمايند.
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در اين راستا، سازمان صدا و سيما، به عنوان رسانه ملي و دانشگاه عمومي از تعهد و رسالت ويژه اي، برخوردار است و تلاش مي كند به وظيفه خويش عمل كند. بر اين اساس، پيش از اعلام شعار سال عرصه ساختار مطالعاتي خود را تدوين نمود و تيم هاي تحقيقاتي بلافاصله پس از اعلام شعار سال، كار مطالعاتي را آغاز نمودند. آنچه در پيش رو است يكي از اين دريچه هايي است كه گشوده شده و در مدت كوتاه حاصل مطالعات خود را عرضه مي نمايد. از مسئولان محترم مركز پژوهش هاي اسلامي به خاطر در اختيار گذاشتن اين فرصت مغتم سپاس گذاري مي كنيم.
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مقدمه

مقدمه

صدا و سيما به عنوان دانشگاه عمومي، مهم ترين دستگاهي است كه توليد و بازتوليد فرهنگ عمومي و هويت سازي فردي و جمعي را در نظام جمهوري اسلامي ايران برعهده دارد.

فرهنگ در بردارنده باورها، ارزش ها و هنجارهاي جامعه است كه هويت فردي و اجتماعي را مي سازد، سبك زندگي مردم را مشخص مي كند و اساسي ترين عنصر تمدني به شمار مي رود. بنابراين، به نظر مي رسد براي برنامه ريزي در حوزه فرهنگ، بايد عناصر سه گانه باورها، ارزش ها و هنجارها با دو وجه حقوقي و اخلاقي و زمينه هاي تحقق سبك زندگي به عنوان محصول باورها و ارزش هاي فرهنگي و در نهايت شرايط و معيارهاي تمدن سازي مورد لحاظ قرار گيرد :

عرصه باورها

باورها مهم ترين و زير ساختي ترين عنصر فرهنگي است. فرهنگ جامعه ما اسلامي است و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از متن جهان بيني اسلامي تبلور و تحقق يافته و بر آن است تا در جامعه آموزه هاي اسلامي در تمام ابعادش را تحقق بخشد و براي نشر آنها در سراسر جهان اهتمام 
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ورزد. منبع اصلي معارف و آموزه هاي اسلامي در قرآن و عترت نهفته است. 

رهبر انقلاب تحول معرفتي را لازمه حركت هاي بعدي به سوي نظام، دولت و كشور اسلامي مي داند و اين تحول معرفتي بايد در تمام ابعاد باشد، از جمله بعد فرهنگي. 

ما ابتداي راهيم. اولًا بايد نظام را از لحاظ مباني معرفتي اش كامل كنيم. ثانياً بناي نظام را بايد براساس آن مباني معرفتي كامل كنيم؛يعني نظام اسلامي، دولت اسلامي و كشور اسلامي، هر كدام مترتب بر همديگراست؛ اينها همه يكسان و يك چيز نيستند.(1)

تأكيد رهبر انقلاب بر اولويت معرفت قابل توجه است. ايشان فرهنگ را نسبت به اقتصاد و سياست مقدم مي داند و حتي جبر رسانه ها و تقدم آن بر فرهنگ را نيز برنمي تابد: 

مسئله فرهنگ از مسائل اقتصادي مهمتر است، از مسائل سياسي مهم تر است. فرهنگ چيست؟ فرهنگ عبارت است از آن درك، برداشت، فهم، معتقَد و باور انسان ها و روحيات و خلقيات آنها در زندگي؛ آنهايي است كه انسان را به كار وادار مي كند. فرهنگ حاكم بر يك كشور مثلًا اگر چنانچه فرهنگ مسئوليت پذيري بود، اين عمل مردم را هدايت مي كند... اين كارها به عهده ي كيست؟ رسانه ها خيلي نقش دارند؛ اما رسانه ها قالبند؛ محتوا و مضمون، دست ماست.(2) فرهنگ با 



1- از بيانات مقام معظم رهبري در سال 85 در جمع دانشجويان.

2- از بيانات مقام معظم رهبري در سال 89 در جمع اعضاي مجلس خبرگان.
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ميراث فرهنگي نيز تفاوت هاي جدي دارد. فرهنگ همان چيزي است كه تمام هستي انقلاب اسلامي بدان وابسته است: 

سياست در خدمت فرهنگ است، اقتصاد در خدمت فرهنگ است، هنر در خدمت فرهنگ است، براي فشار آوردن به فرهنگ داخلي ملت ما. آنها مي دانند كه اگر فرهنگ را عوض كردند، ديگر مبارزه اي باقي نمي ماند. اگر مبارزه با استكبار هست، اگر ميل به ايستادگي و مقابله با دخالت اجنبي هست، به خاطر فرهنگ است. انسان يك فرهنگي دارد، همين فرهنگ را بيايند عوض كنند، همه چيز مي شود مال خودشان؛ لذا همه فشار روي فرهنگ است. در مقابل اين حركت فرهنگي و اين تهاجم عظيم فرهنگي كه مي خواهند روح انقلاب را، روح استقلال را، روح دين را از ما بگيرند، اولويت فرهنگي ما اين است كه برويم حالا فرضاً كاروانسراي شاه عباسي را آباد كنيم؟! اين يعني اشتباه كردن در تشخيص آن قلمِ كار فرهنگي؛ اين يك اشكال است.(1) اين سخنان همان نگاه امام خميني رحمة الله است كه معتقد بودند «راه اصلاح يك مملكتي فرهنگ آن مملكت است؛ اصلاح بايد از فرهنگ شروع بشود.».(2) 

عرصه ارزش ها

باورها و ارزش هاي هر جامعه رابطه دوسويه با هم دارند. ارزش ها از باورها برمي خيزد در متقابلاً باورها در ارزش ها مقبلي مي شود. نظام 



1- از بيانات مقام معظم رهبري در سال 89 در جمع اعضاي مجلس خبرگان.

2- امام خميني ،صحيفه نور، ج1، ص 390.
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مقدس جمهوري اسلامي ايران با تبلور ارزش هاي اسلامي به ويژه جهاد، ايثار و شهادت تكوين يافت و بي ترديد علت بقاي اين نظام همان علت موجده آن است. اهتمام استكبار جهاني براي از پاي در آوردن اين نظام نيز حفظ، روحيه و هشياري انقلابي را اجتناب ناپذير مي كند و در اين راستا سيره علمي و عملي امام خميني رحمة الله الگوي بي بديلي است كه زنده نگه داشتن آن تضمين كننده اين مسير الهي است. 

عرصه هنجارها (سبك زندگي، تكون هويت)

ارزش هاي هر جامعه هنجارها و الگوهاي رفتاري متناسب با خود را در پي دارد و راه و روش زندگي فردي و جمعي جامعه نمايان گر ارزش هاي آن جامعه است. مراجع و مسيرهاي متنوع فرهنگي موجب مي گردد كه فرهنگ پذيري همواره از مسير مطلوب و مورد انتظار جامعه صورت نپذيرد و گستردگي امكانات رسانه اي بر التقاط و آشفتگي در اين فضا مي افزايد. براي استحاله فرهنگي مطمئن ترين راه آن است كه باورهاي جامعه تغيير يابد و تغيير باورها منجر به دگرگوني در ارزش ها و هنجارها مي ستود ولي با وجود اين زيرساختي و عميق بودن باورهاي جامعه، تهاجم و تبدل فرهنگي را با مشكل مواجه مي كند، بنابراين معمولاً مهاجمان فرهنگي براي سست كردن پايه هاي فرهنگي هر جامعه از تحول و دگرگوني در هنجارها شروع كنند. به عنوان مثال مدگرايي در وهلة نخست تحولي در هنجارها و الگوهاي رفتاري است كه چه بسا بدون تحول در ارزش هاي مورد قبول جامعه نيز اتفاق افتد؛ ولي خود مي تواند زمينه سست شدن ارزش ها و در نهايت دگرگوني در باورداشت هاي جامعه را در پي داشته باشد. 
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بنابراين در برنامه ريزي هاي فرهنگي بايد به تحولات در ساحت هنجارها نيز توجه شود و راه و روشي كه حاصل آن به تحكيم ارزش ها و باورها مي انجامد و از سوي ديگر مانع توفيق استكبار جهاني براي استحاله فرهنگي شود، تحقق باورها، ارزش ها و هنجارها در قلمروهاي مختلف اقليمي، اجتماعي و... شكل دهنده هويت در سطوح فردي و جمعي است. تحقق فرهنگ در سطوح فردي و جمعي و در قالب قوميت، ملت، امت و... زمينه ساز تنوع نگرش به خود و ديگران و تحقق «من» و «ما»هاي مختلف است. 

در جامعه متكثر ايران از نظر قومي، مذهبي و... و با وجود تنوع سبك هاي زندگي و در مواجهه با تهاجم فرهنگي دشمنان اسلام و انقلاب اسلامي، برنامه ريزي براي تقويت انسجام و همبستگي حائز اهميت فوق العاده است. در فرهنگ اسلامي، كنش هاي درون فرهنگ عمومي، كنش هاي عقلاني معطوف به ارزش اند.كاركرد فرهنگ مدرن تخريب روابطي چون همسايگي، دوستي وازدواج، پدر مادري ... و تنزل آن به سمت عقلانيت ابزاري است. با تخريب اين روابط جامعه به تدريج ذره اي شد، فردگرايي آهسته آهسته بنيان جامعه را مي خورد. «فرهنگ عمومي» به «فرهنگ عامه» تقليل يافته و از طريق «صنعت فرهنگ»، با« فرهنگ عامه پسند» جايگزين مي شود. در هسته اصلي فرهنگ عمومي «ارزش هاي بنيادين جامعه» قرار دارد. ساخت، توليد، بسط و توسعه آن فراتر از ظرفيت هاي آدمي است. خودش در شرايط خاصي ساخته شده وگسترش مي يابد.(1)



1- حسين كچوئيان، هست ها و بايدهاي هويت ما، ماهنامه زمانه، فروردين 1387، شماره 67و 68، ص33 ، به نقل از اصغر اسلامي تنها، نظريه پديدارشناختي فرهنگ و سياستگذاري فرهنگي، ارائه شده به شوراي حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
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ديدگاه هاي رهبر انقلاب، درباره سبك زندگي نيز، از همين منظر اهميت دارد. از منظر ايشان تمدن نوين اسلامي، دو بخش دارد: 

يك بخش، بخش ابزاري است؛ يك بخش ديگر، بخش متني و اصلي و اساسي است ... بخش ابزاري عبارت است از همين ارزش هايي كه ما امروز به عنوان پيشرفت كشور مطرح مي كنيم: علم، اختراع، صنعت، سياست، اقتصاد، اقتدار سياسي و نظامي، اعتبار بين المللي، تبليغ و ابزارهاي تبليغ؛ اينها همه بخش ابزاري تمدن است؛ وسيله است .... بخش حقيقي، آن چيزهايي است كه متن زندگي ما را تشكيل مي دهد؛ كه همان سبك زندگي است.»(1) و اين مسير به تمدن سازي خواهد انجاميد. «انقلاب اسلامي، پيشرو نظام اسلامي نوين سازنده تمدن نوين اسلامي است.»(2)

رهبر انقلاب اسلامي با نام گذاري دهه چهارم انقلاب به نام دهه پيشرفت و عدالت، در ابلاغ سياست هاي برنامه پنجم توسعه خاطر نشان نمودند «انتظار مي رود اين سياست ها كه با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت تنظيم شده، بتواند در جاي جاي كليه فعاليت هاي كشور چه در بُعد تقنين و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد».

مقام معظم رهبري طبق سنت حسنه هر ساله خويش كه متناسب با شرايط و نيازهاي جامعه، شعاري را براي سال برمي گزيند، سال 1392 را سال «حماسه سياسي؛ حماسه اقتصادي» ناميد. بديهي است رسانه ملي بايد براي تحقق منويات مقام رهبري اهتمام ويژه نمايد. در اين خصوص طرح «رسانه ملي و تحقق شعار سال» در دستور كار قرار گرفت.



1- مقام معظم رهبري ،1391.

2- مقام معظم رهبري.
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فصل اول: موقعيت نهاد سياسي و نهاد اقتصادي در اسلام


اشاره

فصل اول: موقعيت نهاد سياسي و نهاد اقتصادي در اسلام
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نظام مقدس اسلامي ايران بر پايه آموزه هاي اسلامي تكون يافته است و توليد هرگونه موفقيت و كاميابي، بر اساس اين ميزان ارزيابي طبيعي است كه تحقق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نيز از اين قاعده مستثني نيست. بر اين مبنا، شايسته به نظر رسيد براي ورود به بحث اصلي در فصل اول عناصر و اركان نظام اقتصادي و سياسي اسلام بررسي شود.


الف) نهاد سياسي در رويكرد اسلامي


اشاره

الف) نهاد سياسي در رويكرد اسلامي

حاكميت بالاصاله از آن خداوند است و براي سامان دهي به نيازهاي فردي و جمعي انسان ها، افراد و سيستمي با احراز شايستگي هاي مقرر شده از جانب خداوند، حق و تكليف حاكميت را مي يابند. 

شريعت اسلام تنها منبع و مصدر تشريع است. بنابراين اولاً: احكام ثابت فقهي به ميزاني كه به زندگي اجتماعي مربوط است جزو قوانين اصلي نظام حكومتي اسلام است. ثانياً: استخراج برخي از احكام متوقف بر اجتهاد است. و بنابراين به تناسب شرايط، حكم الهي داراي بديل هايي خواهد بود كه انتخاب آنها متوقف بر رعايت مصلحت است(1). ثالثاً، بنابر نظر برخي از فقهاء چون شهيد صدر، 





1- محمد باقرصدر، الاسلام يقود الحياه، ص19.
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شريعت اسلام اختيار تصميم گيري در پاره اي از موارد را به خود انسان سپرده است كه بدان منطقه الفراغ گويند؛ در اين حوزه، حكومت اسلامي، با رعايت مصلحت جامعه اسلامي، دست به گزينش مي زند.(1)

امت اسلامي، در سلطه تشريعي و تنفيذي، صاحب حق شمرده شده و اين همان حقي است كه به انسان به عنوان خليفه خداوند داده شده است. از اين جهت، اهتمام به امور اجتماعي و سياسي، مسئوليت شرعي به شمار مي رود. 

مرجعيت آگاه، مفسر شرعي اسلامي است و او نائب امام زمان است.

انسان ها، همه در برابر خداوند، خاضع و مديون اند. كسي حق به استضعاف كشيدن و برده كشي انسان هاي ديگر را ندارد و همه در برابر قانون مساوي اند.

همه نعمت ها و موهبت هاي خدادادي اعم از مادي و معنوي، ابزار و زمينه هايي هستند كه آدمي بايد براي تعالي و سعادت دنيوي و اخروي خود از آنها بهره مي برد. 

در مقابل نعمت هايي كه به انسان داده شده، حساب و كتابي وجود دارد و هيچ كس از اين حساب و كتاب مستثني نيست.

اداره امور جامعه و سياست نيز از نيازهاي انساني است و خداوند براي آن دستور مشخص دارد.

امور سياسي نيز همچون ديگر امور بايد متضمن سعادت حقيقي _ دنيوي و اخروي _ انسان باشد.



1- محمد باقرصدر، الاسلام يقود الحياه، ص 19.
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انطباق امور بر احكام اسلامي، حاكميت روح اسلام با اقامه كردن مبادي ضمان اجتماعي، توازن اجتماعي، توزيع ثروت بر اساس اسلام، ايجاد عدالت اجتماعي در داخل و ترويج اسلام در اقصا نقاط جهان، ارائه الگوي مناسب حاكمت اسلامي و ياري رساندن به همه مستضعفان و مظلومان از وظايف دولت اسلامي به شمار مي رود. 

لازمه چنين تعهدي آشنايي حاكمان به راه سعادت و توان رهبري در اين مسير است. 

از منظر اسلامي، ايجاد فضاي عمومي كه در سايه آن ابعاد مختلف زمينه بروز بيابند و جمع گسترده تري را در برگيرد، از اهميت مضاعفي برخوردار است، بنابراين حفظ نظام اسلامي، از بسياري از عبادات فردي و جمعي واجب تر است. همانطور كه، حفظ اصل دين به خودي خود، از همه چيز حتي از حفظ نظام اسلامي، واجب تر است؛ چه اينكه، اگر چراغ دين خاموش گردد، يا به بيراهه رود، چيزي باقي نمي ماند تا در پرتو آن زمينه بسيج نيروها و تربيت آنها در آينده به وجود آيد. به عنوان نمونه سكوت حضرت علي عليه السلام در دوره خلفا با رعايت اين اصل توجيه مي گردد. 

توحيد كلمه و كلمه توحيد كه خود از سفارشات امام راحل و مقام معظم رهبري است؛ ريشه در قرآن و روايات دارد. بيدليل نيست كه دشمنان از صدر اسلام تاكنون، رويارويي با حاكميت اسلام، منحرف كردن آن و رويكرد دنيوي دادن و عرفي شدن آن را، در دستور كار خود قرار دادهاند. بقاي اسلام در گرو كليت آن است. «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ...؛ همه به ريسمان محكم الهي چنگ زنيد و متفرق نشويد.» (آل عمران: 103) و نيز امام علي عليه السلام مي فرمايد:
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والزموا السواد الاعظم فان الله مع الجماعة و اياكم والفرقة فان الشاذ من الناس للشيطان كما ان الشاذ من الغنم للذئب؛ همراه جامعه بزرگ اسلامي باشيد و از آن جدا نشويد; زيرا قدرت و حمايت خدا با جامعه متحد است و از اختلاف و جدايي پرهيز نماييد; زيرا كسي كه از امت اسلامي فاصله بگيرد، طعمه ديو شيطنت است; همان طور كه گوسفند جداي از رمه، طعمه گرگ است. (1) 

چنگ زدن به ريسمان محكم الهي را، در گرو دو عنصر دشمني با طاغوب و ايمان به خدا، دانسته است: «....فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَي(2)» (بقره: 206) دو عنصري كه در اثر جنگ نرم تجزيه مي شود. روند جنگ نرم در توصيف بني اميه قابل برداشت است: 

ان بني اميه اطلقوا تعليم الايمان و لم يطلقوا تعليم الكفر اذا احملو عليه لم يعرفواالحرام، ص 47." class="content_notelink" href="#content_note_24_3">(3)
؛ همانا بنياميه آموزش ايمان به مردم را آزاد گذاشتند؛ ولي آموزش كفر و مفهوم و مظاهر و ابعاد آن را آزاد نگذاشتند، تا وقتي مردم را عملاً به طرف كفر بردند، آنها، نتوانند حق و باطل را بازشناسند.

امام و امت، از واژگاني است كه در فرهنگ اسلامي داراي بار فرهنگي و تعيين كننده راهبرد اسلام در جامعه است. امام در جامعه 
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